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ــدت از  ــش مكرر گفته ام كه اروپائيان به ش ــته های خوي در نوش
ــان را  ــلام واهمه دارند و چون خودش ــب امام صادق عليه الس مكت
مالك جهان می دانند تحت كنترل داشتن فكر و انديشه مردم جهان 
را يكی از برنامه های پايه ای خود قرار داده اند كه هم اهميت زيادی 
ــن كار را تحمل می كنند.  ــرل می دهند و هم زحمت اي ــه اين كنت ب
ــت كه آنان اين برنامه را به طور  در اين موضوع، نكته مهم اين اس
ــش زمان ادامه می دهند و همواره و نو به نو  ــده و همگام با پوي پوين

اين تغذيه فكری و جهت دادن به انديشه ها را دنبال می کنند.
اروپائيان به دنبال شكست های مكررشان در جنگ های صليبی 
ــلام پيروز  نتيجه قطعی گرفتند كه هرگز تنها با نيروی نظامی بر اس
نخواهند شد و بايد جبهه فكری و فرهنگی باز كنند و بيش از جبهه 
نظامی به آن اهميت دهند. مقرر شد ابتدا اين كار را به طور آزمايشی 
ــه زودی به نتايج باور  ــاده كنند و كردند و ب ــپانيا) پي در اندلس (اس
ــپانيا رسيدند و جريان نبردها عوض  نكردنی در جنگ های داخلی اس
ــد. مسلمان ها در بيش تر جنگ ها شكست خوردند. سپس در سال  ش
ــه داخل ممالك  ــری و فرهنگی را ب ــه جنگ فك  ــ . ق برنام ۶۶۵ ه
ــلامی نفوذ دادند. از جانب ديگر در همان زمان، مراوده و مذاكره  اس
ــويق  با چنگيز را آغاز كرده و او را برای حمله به ممالك اسلامی تش
ــپانيا در غرب  كردند و اطلاعات مهمی به خان مغول می دادند كه اس

ــت اروپائيان و خراسان بزرگ (شامل تاجيكستان، ازبكستان،  به دس
تركمنستان، افغانستان، پاكستان و خراسان ايران تا ری) در شرق به 

دست چنگيز سقوط كرد.
ــی در اندلس، افزايش قدرت  ــت در جبهه فكری ـ فرهنگ موفقي
ــقف ها را در پی داشت. زيرا  معنوی، اجتماعی و اقتصادی پاپ و اس
هر دو طرح (هم تخريب فرهنگی و هم مراوده با چنگيز) از آنان بود 
و مجری آن نيز سران كليسا بودند. بيش از پيش از اهميت در بارها 
و پادشاهان كاسته می شد، شاهانی كه نتوانسته بودند در ميدان های 

صليبی كاری از پيش ببرند و سخت شرمسار بودند.
ــان به دست چنگيز، غربی ها دقيقاً دريافته بودند  با سقوط خراس
ــلمانان هرگز در فكر حمله مجدد به اسپانيا و اروپا نخواهند  كه مس
ــرق و مغول  ــند به جانب ش ــته باش بود، زيرا اگر همت يا توانی داش
ــت. اين احساس امنيت  خواهند پرداخت كه چنين همتی وجود نداش

به ضررشان تمام شد، زيرا به خودشان مشغول شدند و بر سر ره آورد 
پيروزی ها ابتدا به طور اعلام نشده با هم درگير شدند. پاپ با شبكه 
كليساها بيش از پيش درصدد تملك اجتماعی و اقتصادی كل اروپا 
ــاند که بالاخره  ــاهان را به صفر برس ــود و می رفت كه جايگاه ش ب
ــاكش علنی گرديد و نهضت پروتستانتيسم به راه افتاد.  منجر به كش
ــام عثمانی در  ــت اروپائيان، دولت مقتدری به ن ــه اين غفل در نتيج
آناتولی پديد آمد و توانست تا آغاز جنگ جهانی اول در مقابل غرب 
مقاومت فعالانه داشته باشد. اگر اروپائيان به خود مشغول نمی شدند 
ــتند همه ممالك اسلامی را (در فاصله حمله چنگيز و آمدن  می توانس
هلاكو) بگيرند؛ زيرا هم تصوف فارسی و هم تصوف عربی، غيرت و 

انگيزه دفاعی را از مسلمانان كاملا سلب كرده بودند.
ــال ۱۵۰۰ ميلادی به پيدايش  درگيری درونی اروپا در حوالی س
ــانس و آغاز پيروزی پادشاهان منجر شد و در همان دوران، دو  رنس
ــلامی پای گرفت (۹۱۰ ه  .  ــدرت عثمانی و صفوی در ممالك اس ق

ق).
پيدايش هر دو قدرت اسلامی ثمره هوشمندی و درايت و انديشه 
بس شگفت خواجه نصير بود كه قدرت مغول را مهار كرد و به يك 
ــلامی تبديل نمود كه زمينه برای پيدايش دو دولت  قدرت نسبتاً اس

مذكور فراهم گشت.
اروپائيان وقتی به خود آمدند كه شرايط 
ــلمانان از نو جان  ــده و مس ــوض ش دنيا ع
ــش می رفتند. اين  ــه و تا قلب اروپا پي گرفت
ــلطنت، برنامه جنگ فكری  بار دربارهای س
ــی را در كنار قدرت نظامی قرارداده  ـ فرهنگ
ــان اجرا كردند و به ارسال  و هر دو را خودش
ــه درون  ــمند ب ــمند و هوش ــوران دانش مأم
ممالك اسلامی پرداختند، كه مأموريت همفر 
ــتان) هم  و لورنس (معروف به لورنس عربس
زمان با جنگ جهانی اول از آن قبيل است.

ــن بار پرونده و تز برنامه جنگ فكری  اي
ـ فرهنگی دو پرونده شده بود و نسخه های مربوط به ممالك تحت 
ــدا و حتی بخش اداری جداگانه  ــت عثمانی و ايران از هم ج حاكمي
داشتند. در ايران از جمله اين مأموران، ادوارد براون سفير انگليس و 
گوبينو سفير فرانسه و نيز اوژن اوبن وزير مختار فرانسه و ...  بودند 
ــتند. اينان علاوه بر  كه كتاب هايی در مورد ايران برای ايرانيان نوش
سر سپردگان داخلی از قبيل فتحعلی آخوندزاده، ملكم خان، فريدون 
ــه در غرب تحصيل كرده  ــت و دانش آموختگانی از ايرانيان ك آدمي
ــری كربن به عنوان  ــس از جنگ دوم جهانی هان ــتند. پ بودند، هس
ــدون كار ديپلماتيك و در  ــردی صرفاً فكری و فرهنگی و مثلاً ب ف

شأن صرفاً يك دانشمند، اين مأموريت را به عهده گرفت.

هانرى كُربن و اقدامات او در حوزه علميه قم
در آن زمان ما طلبه بوديم و جوان؛ می شنيديم كه كربن فرانسوی 

اگـر امروز كربن زنده بود و حـال و هواى ما طلبه ها را مى ديد 
و آن برنامه متسلسـل «زائر شـرق» را از شبكه چهارم سيما 
مشـاهده مى كرد كه چه مداحى ها در موردش شده و مى شود، 
گـزارش ديگرى مى نوشـت و جايزه بـزرگ خدمت به جهان 
غـرب را مى گرفـت. گرچـه مـزد كار خـود را گرفتـه و مدير 

«مطالعات عالى دانشگاه سوربن» شده بود. 
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ــزرگ حوزه می آيد و با آنان  ــاتيد ب به محضر برخی از اس
ــود می باليديم  ــب علمی می پردازد؛ به خ ــه تبادل مطال ب
ــمندان غربی سخت  ــتادانی داريم كه دانش كه ما هم اس
نيازمند علوم شان هستند و می آيند دو زانو در حضورشان 
ــن و  ــينند و مطالب علمی ياد می گيرند. در آن س می نش
ــتيم آن مطالب كه مبادله می شود در  ــال چه می دانس س
نظر غربی ها پشيزی ارزش ندارد كه اروپائيان قرن هاست 
ــطوئيات را به گوشه موزه علوم  اصول افلاطونيات و ارس

انداخته اند و جناب كربن مأموريت ديگری دارد.
ــگاه سوربن،  ــت اندركاران دانش اروپائيان به ويژه دس
ــخه روز را برای انديشه و فكر ايران نوشته بودند كه  نس

از چند عنصر تشكيل شده بود:
۱. تصوف با عنوان ارزشمند عرفان.

ــول كردن تصوف،  ــطوئيات برای علمی جلوه دادن و معق ۲. ارس
ــتدلاليان را  ــت و پای اس ــی كه علم را حجاب اكبر می دانس تصوف

چوبين.
ــكی مزاج ارسطوئيات، بكاهد و  ۳. افلاطونيات كه قدری از خش
ــب  ــقی هپروتی بكاهد و چس قدری هم از بی مبالاتی تصوف عش

ميان آن دو باشد.
ــراقيات شيخ اشراق لازم بود كه هم بر توان  ۴. قدری هم از اش
ــتی  ــات بيفزايد و هم بوی ايرانی ناسيوناليس ــبانندگی افلاطوني چس

داشته باشد.
۵. آميزه ای از قرآن و حديث نيز لازم است تا اين معجون به نام 
دين به خورد متفكران ايرانی اعم از حوزوی و دانشگاهی داده شود، 
مبادا كه رگ دين داری بجنبد و مكتب امام جعفر صادق عليه السلام 

و فلسفه و عرفان قرآن و اهل بيت جان بگيرد.
ــور هر كدام به  ــدر دقيق بود كه عناصر مذك ــری كربن آن ق هان
ــت باشد نه بيش و نه كم، و چون مشاهده  همان اندازه كه لازم اس
ــش از حد به طرف  ــی از ايرانيان را بي ــق تصوف برخ ــرد عش می ك
ــد، برای پيش گيری از اين خطر يك شعار درست  افلاطون می كش
كرده بود: «بعضی ها افلاطونی متولد می شوند». جمله عجيبی است. 

چندين كاربرد و ويژگی دارد:
ــديد به تخيل  ــاً ايرانی گرايش ش ــرادش اين بود كه اساس ۱. م

محض دارد و اساساً ايرانيان افلاطونی متولد می شوند.
۲. بدون اين كه افلاطونيات را محكوم كرده و بی فايده بداند، آن 

را از كارآئی زياد می اندازد.
ــبت به ايرانيان و  ــت؛ هم نس ۳. جمله، خالی از هر نوع دافعه اس

هم نسبت به افلاطون.
ــتند تصوف تا پايان قرن  ــخه، دقيقاً می دانس تنظيم كنندگان نس
ــلام را به نوعی پوكیِ كشنده و مضمحل كننده  ــم توانست اس شش
مبتلا كند، اما اين بار می ديدند كه ايران در عصر تشيع به سر می برد 
و تكليف تصوف در نظر تشيع روشن و مردود است پس بايد برنامه 
ديگری ريخته شود. و نيز می دانستند كه شيعيان با وجود ارسطوئيان 

ــينا و ... هرگز ارسطوئيات را در جايگاه دين  فراز، مانند فارابی، ابن س
ــای نداده اند و همچنين تخيلات و ايده ها و مثل افلاطون مطرود  ج
ــيعه است. تصوف محی الدين خوب بود اما برای اين كار دو نقطه  ش

ضعف داشت:
ــتدلال عاری است كه نمی توان آن را  ۱. به قدری از دليل و اس

يك مكتب علمی ناميد.
۲. اصول و اسكلت آن همان افلاطونيات است و آهنگش آهنگ 

تصوف و با تار افلاطون آهنگ تصوف را می نوازد.
ــس بهترين ابزار برای اين هدف «حكمت متعاليه» و ملاصدرا  پ
ــوب دارد؛ اما  ــور را كاملاً و در حد مطل ــت كه همه عناصر مذك اس
ــته شود زيرا حكمت متعاليه فرزند  نبايد محی الدين كاملاً كنار گذاش

فصوص الحكم است.
ــگاهی  كربن خودش را خيلی موفق نمی ديد گرچه پيروان دانش
ــود به  ــفار تدريس می ش متعدد يافته بود و از اين كه در حوزه قم اس
ــحال بود، اما وقتی كه مرحوم طباطبائی به ماهيت او  ــدت خوش ش
ــال آشنائی، به او روی خوش نشان نداد،  پی برد و پس از يكی دو س

سخت دل گير بود.
هانری كربن اميدوار بود به جای «نهاية الحكمه» يك كتاب چند 
جلدی در شكل و ماهيت اسفار ملاصدرا اما با ادبيات و اصطلاحات 
روز، از قلم مرحوم علامه طباطبائی صادر شود، ليكن آگاهی علامه 
به ماهيت او، او را ناكام گذاشت و فلسفه در نظر طباطبائی در همان 
ــؤوليت برخی  ــة الحكمه» درآمد كه حتی مس ــب كوچك «نهاي قال

مسائل اساسی آن را نيز نمی پذيرد و می گويد «قالوا».
اما اگر امروز كربن زنده بود و حال و هوای ما طلبه ها را می ديد 
و آن برنامه متسلسل «زائر شرق» را از شبكه چهارم سيما مشاهده 
می كرد كه چه مداحی ها در موردش شده و می شود، گزارش ديگری 
ــت و جايزه بزرگ خدمت به جهان غرب را می گرفت. گرچه  می نوش
ــوربن»  ــگاه س ــزد كار خود را گرفته و مدير «مطالعات عالی دانش م

شده بود. 
ــرق»  ــی از همين برنامه های «زائر ش ــنيدنی: در يك جالب و ش
علاوه بر افاضه های شيوا و بليغ حضرات حاضر در ميز گرد در مدح 
هانری كربن، از دكتر تجويدی كه در آلمان ساكن است مصاحبه ای 
ــد كه او می گفت: «آقای جلال الدين آشتيانی به من گفت  پخش ش

اگـر مسـلك محى الديـن و ملاصدرا يـك مكتب مفيد 
اسـت، چرا خود غربيـان از آن پيـروى نمى كنند؟ چرا 
ارسـطوئيات را كـه مال خودشـان بـوده قرن ها پيش 
وانهـاده و بـه دور انداخته انـد؟ چـرا همـه نعمت هاى 
مسـلمانان را غارت كردند اما اين نعمت(!) بزرگ را به 

ما مى دهند؟ چه سخاوتى!؟

www.ebnearabi.com پژوهشی درباره ابن عربی ، عرفان و تصوف



ــلام  ــه هنگام مرگ روی به قبله كرد و گفت «الس ــری كربن ب هان
ــت در كنار او  ــما كه در آن وق ــة االله». من گفتم ش ــك يا حج علي
ــلام را  ــتی كه كربن رو به قبله كرده و اين س ــودی از كجا دانس نب
ــتيانی گفت: خوب من دانستم ديگر.»! يعنی  ــت؟ آقای آش گفته اس
ــت كه مأمور استعمار  ــف و شهود فرموده اس ــتيانی كش حضرت آش
ــلمان بل شيعه شده است، آن هم شيعه خالص و خلّص  فكری، مس

و معتقد به امام زمان(ع)! 
ــفه  ــاب تاريخ فلس ــی را از كت ــم و تكه هاي ــه ده ــارم ادام ناچ

اسلامی كربن بياورم:
ــان می نمائيم كه جامعيت و  ــه ۳ كتاب می گويد: «اذع در صفح
ــفی اسلام به خلاف آن چه به مبالغه پنداشته اند،  قاطعيت افكار فلس

فقط در فقه اسلام نهفته نيست.»
توجه:

ــی گفته است كه فلسفه اسلام در فقه نهفته است؟!   ۱. چه كس
ــخن. بل همگان گفته اند و تصريح  ــد به مبالغه در اين س تا چه رس
كرده اند كه فقيه حتی با حكمت احكام نيز كاری ندارد و نبايد داشته 

باشد و بايد با فقه با تعبد محض برخورد كند. 
۲. او با اين عبارت درصدد القاء و ايجاد بدبينی نسبت به فقها در 

ناخودآگاه مخاطب است!
ــمند خود  ــه مخالفان دانش ــان و صدرائيان هميش ۳. محی الديني
ــخن می گويند و هر كس با  ــه از موضع فقه س ــم كرده اند ك را مته
ــه و يا نهايتاً يك  ــد، حتما يا فقي ــطوئيات و تصوف مخالف باش ارس
متكلم است. و هانری با اين عبارت اين شمشير نامردمی قديم را تيز 
ــی و ...   ــد. بر فرض، خواجه نصير، علامه حلی، علامه مجلس می كن
صرفاً فقيه يا متكلم هستند، آيا دكارت، كانت، هگل و... كه همگی 
نه ارسطوئی هستند و نه صوفی، فقيه شيعه يا متكلم شيعه هستند!؟ 
ــلك محی الدين و ملاصدرا يك مكتب مفيد است، چرا خود  اگر مس
ــطوئيات را كه مال خودشان  غربيان از آن پيروی نمی كنند؟ چرا ارس
ــوده، قرن ها پيش وانهاده و به دور انداخته اند؟ چرا همه نعمت های  ب
ــلمانان را غارت كردند اما اين نعمت(!) بزرگ را به ما می دهند؟  مس

چه سخاوتی!؟
۴. چرا تصوف ايرانی را در مراكز علمی شان تنها برای سوار شدن 
برگرده ايرانی تدريس و تدرس می كنند و در عرصه زندگی و اجتماع 

و اقتصاد به سراغ آن نمی روند؟ درست است، خيلی به مسلك 
ــدرا ارزش می دهند، زيرا اهرمی مؤثر در  محی الدين و ملاص

تضعيف و انهدام مليت، دين و فرهنگ ايرانی است.۱
۵. در محافل علمی شان اصل ارسطوئی «تقسيم وجود به 
ــخر می گيرند اما مرتب به گوش  جوهر و عرض» را به تمس
ما می خوانند كه «حركت جوهری ملاصدرا» يك ابتكار بس 

بزرگ است.۲
ــن تمايز قطعی  ــد: «در مغرب زمي ــه ۴ می گوي در صفح
ــطی  ــتيك قرون وس ــفه از الهيات به دوران اسكولاس فلس
ــد. ظاهراً موجب اين تمايز تفكيك فلسفه از مذهب  می رس
ــا و تناقضات و نتايج آن، در  ــت و چون پديده كليس بوده اس
ــت، لاجرم در اسلام انديشه تفكيك فلسفه  اسلام وجود نداشته اس

از دين به وجود نيامد.»
تنبيهات:

ــتيك تنگاتنگ در  ــطوئيات در عصر اسكولاس ــا و ارس ۱. كليس
ــيحيت براساس فلسفه ارسطو تبيين  ــاً مس آغوش هم بودند و اساس
می شد و كودكان اروپا نيز اين واقعيت را می دانند، آيا تنها دانشمندی 
ــتيك  ــل هانری كربن آن را نمی داند!؟ و قبل از دوران اسكولاس مث
ــد كه توماس اكوينو  ــيحيت با فلسفه افلاطون تبيين می ش نيز مس
ارسطوئيات را جايگزين آن كرد و دادگاه های انگيزاسيون كه كليسا 
برای محاكمه دانشمندان به راه انداخته بود، آنان را به جرم مخالفت 
ــماً  ــطو محاكمه می كردند؛ همان طور كه گاليله را رس با اصول ارس
ــطو محاكمه كردند و گرنه در  به دليل مخالفت با افلاك ۹ گانه ارس

كجای انجيل سخنی از كيهان شناسی آمده است؟
۲. گفتم كه كربن كتابش را برای توجيه! ما ايرانيان نوشته است، 

زيرا غربيان خود به روشنی دقايق بالا را می دانند. 
۳. آن تفكيك فلسفه و دين از همديگر كه در جامعه اسلامی وجود 
ــود. آخر اين واقعيت ها آن  ــت يك در صد آن در جامعه اروپا نب داش
ــن است كه هم مردم غرب و هم مسلمانان به آن آگاهند.  قدر روش
ــلمانان، فلسفه از دين منفك بوده و هست كه  به حدی در ميان مس
ــوف به اصطلاح حرفه ای از تكفير در امان نبوده و  تقريبا هيچ فيلس

نيست مگر آماتورها و يا افرادی به تعداد انگشتان دست.
كربن با فعاليت ها و نوشته هايش كاری كرد كه امروز هر طلبه و 
ــجو گمان می كند دانشمندان شيعه از قديم پيرو محی الدين يا  دانش

ملاصدرا بوده اند و معجون ارسطوئيات و تصوف را می بلعيده اند.
ــوری آرام و نرم مطلب را در ناخودآگاه مخاطب می كارد  ۴. او ط
که گويی از واضحات مسلم سخن می گويد. هم واقعيات عقيدتی و 
ــيحيت و اروپا را وارونه نشان می دهد (آن هم در اصول  تاريخیِ مس
ــلمانان و  ــلّم) و هم واقعيات عقيدتی و تاريخی مس ــای مس و پايه ه
ــت «زائر شرق»!  و اين است كسی كه  بالاخص ايرانيان را. اين اس
ــتيانی تشهد و سلام او را در لحظات آخر مرگش، شهود و  جناب آش

مكاشفه كرده است! 
ــری كربن هم در نظر خودش و هم در نظر اروپائيان يك  ۵. هان

كربن مى خواهد اسـلام را هم داراى روح فلسـفى 
قوى (در حدى كه اسـلام از فلسـفه تفكيك ناپذير 
اسـت) نشـان دهد و هـم ايـن مكتـب را نيازمند 
فلسـفه هاى ديگر، و در يك برزخ بغرنج قرار دهد؛ 
در نتيجه، يونان گرايى، نياز ماهوى اسـلام باشـد، 

به حدى كه نيازش بيش از نياز مسيحيت باشد.
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ــب فرهنگ كافرانی كه  ــت كه به تخري مجاهد و متدين بزرگ اس
ــوند پرداخته است و با توسل به منطق  مسلمان ايرانی ناميده می ش
ــيله اش را توجيه می كرد كه واقعيات مسلم  ماكياوليسم هدفش وس

را وارونه كند. 
ــفه در غرب تنها در قرون اخير از دين مسيحی تفكيك  ۶.  فلس

شده است و آغاز اين تفكيك از فرانسيس بيكن شروع شده بود.
ــت كه هم جنبه تبليغی برای  ۷. كربن عبارت را طوری آورده اس
ــته باشد و نتيجه اش ترويج مثلاً حكمت متعاليه به عنوان  عموم داش
ــلام (بل عين اسلام باشد و اين هدف اصلی اوست)  فلسفه ناب اس

ــده  ــكال های گفته ش و هم مخاطب متوجه اش
نشود. 

۸ . كربن در اين عبارت واحده دو جهت گيری 
را برای دو هدف يكجا قرار داده است:

الف: القاء وحدت اسلام با فلسفه كلاسيك 
يونان به محوريت ارسطوئيات که مثلاً در قالب 
حكمت متعاليه است و هيچ گونه جای تفكيك 
ميان اسلام و آن وجود ندارد و نداشته است. در 
ــخن او با عموم دست  اين جهت گيری روی س
اندركاران فلسفه است؛ اعم از طلبه و دانشجوی 

مبتدی و استاد متخصص در فلسفه.
ــروه از افراد  ــدف ومخاطب او آن گ ــری دوم، ه ب: در جهت گي
ــخن او  ــكال های بالا را به س ــفه اند كه اگر اش متخصــص در فلس
ــنوند كه مراد كربن نسبت و رابطه مسيحيت و يا  ــخ بش بگيرند، پاس
ــت بل مرادش اين است كه  ــفه كلاسيك يونان نيس ــلام با فلس اس
ــفی ترين دين است حتی در مقايسه با يهوديت،  مسيحيت غير فلس
ــيحيت وقتی  ــفی در مس هندوئيت و بودائيت. و اين فقدان روح فلس
ــوی فلسفه افلاطون دراز كرد  ــن شد كه ناچار دست نياز به س روش
ــتيك افلاطون را وانهاد و به آغوش ارسطو  و با آغاز عصر اسكولاس
ــن شد كه نه تنها مسيحيت موجود فاقد هر گونه روح  در آمد و روش
فلسفی است بل به قدری بی بنياد است كه با هر فلسفه ای می سازد 
ــره ارسطو  روزی بر پايه مثل افلاطون و روز ديگر بر پايه عقول عش

قرار می گيرد. 
ــی ديگر متوجه  ــكال های اساس ــا در اين جهت گيری نيز اش ام

سخن اوست:
ــت هر بينش و مكتب كه دارای روح فلسفی باشد،  ۱. مگر بناس
ــيك يونان بچسبد و بيش تر ماهيت خود را  بيش تر به فلسفه كلاس

ببازد؟
ــت چرا دكارتيسم و كانتيانيسم به جای گرايش  ۲. اگر چنين اس
ــخ آن دو بر آمدند و  ــطو در مقام اضمحلال و نس به افلاطون و ارس

آنها را از عرصه علم و انديشه بيرون راندند.
ــفی قوی (در  ــلام را هم دارای روح فلس ۳. كربن می خواهد اس
ــلام از فلسفه تفكيك ناپذير است) نشان دهد و هم اين  حدی كه اس
ــفه های ديگر، و در يك برزخ بغرنج قرار دهد؛  مكتب را نيازمند فلس

در نتيجه، يونان گرايی، نياز ماهوی اسلام باشد به حدی كه نيازش 
بيش از نياز مسيحيت باشد. 

۴. او بهتر می داند كه ارسطوئيات چه بلائی بر سر مسيحيت آورد 
ــيون آلوده نمود  ــيحيت را به پديده ننگين دادگاه  های انگيزاس و مس
ــرانجام مهر غير علمی بودن و غير عقلانی بودن را بر پيشانی  كه س
ــيحيت كوبيد. کربن در صدد است با اين گونه سخنان دو پهلو،  مس

اسلام را نيز به سرنوشت مسيحيت دچار كند.
اما ما معتقديم كه اسلام نه تنها روح فلسفی دارد بل يك فلسفه 
ــر صادق عليه  ــن و مكتب امام جعف ــلام ثقلي ــت؛ البته اس كامل اس

ــلام اموی. و اين مكتب هيچ نيازی به وام گيری از  ــلام نه اس الس
فلسفه های ديگر ندارد و كربن خيلی بهتر می داند كه وام گيری يك 
ــت بل دليل باطل  ــب از مكتب ديگر نه تنها مصداق التقاط اس مكت

بودن خود آن مكتب است. 
ــلام، جستار و تحقيق  ــد: «در اس باز در همان صفحه ۴ می نويس
ــفی در «محيط مختص خود» صورت گرفت؛ يعنی در محيطی  فلس
ــمار  ــفی به ش انجام يافت كه وحی و نبوت موضوع اصلی تفكر فلس
می رفت و مسائل و كيفيت تفاسير، انديشيدن در اين مهم را ايجاب 
ــلام به صورت «فلسفه نبوی» در  ــفه در اس می كرد؛ بنابراين، فلس

آمد.» 
ــلام خيلی بيش تر از  ــت كه اس توضيح: مراد آقای کربن اين اس
ــيحيت نيازمند انديشه فلسفی بود و هست. اين درست است اما  مس
به چه دليل بايد اين انديشه فلسفی يك انديشه اجنبی باشد و دچار 

التقاط شود و بطلان خود را اعلام كند!؟ 
ــد  ــلام در محيط وحی و نبوت رش ــفه در اس کربن می گويد فلس
ــلم را زير پا نهاده و  يافت. در اين جمله باز واقعيت های تاريخی مس
عكس آن ها را ادعا می كند. فلسفه افلاطون و سپس ارسطو در اروپا 
ــد و در  ــاها به عنوان باورهای مقدس تدريس می ش در درون كليس
ــاجد ممنوع بود و نه  ــلام تا آغاز قرن اخير از ورود به مس ممالك اس

تنها «فلسفه نبوی» نبود بل «فلسفه ای عليه فلسفه نبوی» بود. 
ــفه نبوی شيعه»  در صفحه ۵ می گويد: «ما در اين كتاب، «فلس
ــر اماميه و نظر  ــت از نظ ــی آن كه عبارت اس ــكل اصل را در دو ش

اسماعيلی، اساس گفتگو قرار داده ايم.»

 ما معتقديم كه اسلام نه تنها روح فلسفى دارد بل يك فلسفه 
كامل است؛ البته اسلام ثقلين و مكتب امام جعفر صادق عليه 
السلام نه اسلام اموى. و اين مكتب هيچ نيازى به وام گيرى 
از فلسـفه هاى ديگـر نـدارد و كربـن خيلى بهتـر مى داند كه 
وام گيـرى يك مكتـب از مكتب ديگر نه تنهـا مصداق التقاط 

است بل دليل باطل بودن خود آن مكتب است.
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تامل:
ــيعه آن است  ــفه نبوی ش  ۱. فلس
ــول آن در بيانات امير المؤمنين  كه اص
ــلام   علی و ائمه معصومين عليهم الس
ــای امام صادق  ــژه در تبيين ه و به وي
ــلام آمده است و  وامام رضا عليهما الس
ــخص شده  همه اصول و فروع آن مش
ــی محی الدين  ــت. نه افكار تخيلات اس
ــن تخيل بودن  ــدرا كه در عي يا ملاص
ــتند و هرگز ماهيت  ــاژی هم هس مونت

يك انديشه منسجم را ندارند.
ــماعيليه در كنار اماميه يك جادوی ديگر است و  ۲. گذاشتن اس
ــخت قابل اهميت است: فلسفه ثقلين و مكتب قرآن  توجه به آن س
ــجم  ــلام را بايكوت كردند و افكار غير منس و اهل بيت عليهم الس
ــفه اسلامی»  ــپانيايی و ملاصدرا را «فلس و خيالاتی محی الدين اس
ــفه «باطن گرايی» است كه به وسيله  ناميدند؛ روح و جان اين فلس
ــطوئيات و  ــتر ارس ــر آيه و حديث را تحريف می كنند و به بس آن ه
ــانند. بدون تمسك به اين ابزار تحريف، نه حكمت  جوكيات می كش
متعاليه به وجود می آمد و نه تصوف و نه ارسطوئيات می توانست وارد 

جامعه اسلامی شود و بر سرير اسلام بنشيند. 
ــت.  ــلمين اس ــماعيليه باطن گراترين فرقه در ميان فرق مس اس
ــماعيليه و اماميه در صدد انرژی دادن بيشتر به  كربن با آميختن اس

اين ابزار دين برانداز است.
نمونه های متعددی از باطن گرايی محی الدين را در کتاب محی 
الدين در آيينه فصوص شرح داده ام، به ويژه آنجا که گوساله پرستی 
ــتحق تنبيه بدنی می داند كه  ــن توحيد می داند و هارون را مس را عي
ــيد كه چرا نگذاشتی  ــلام ريش او را گرفت و كش ــی عليه الس موس
ــاً هر  مردم به عبادت مقدس خود بپردازند و صدها مورد ديگر. اساس
چه محی الدين گفته و نوشته همگی تحريف بر اساس باطن گرايی 

است و همين طور ملاصدرا. 

  كربن و مرحوم علامه طباطبايى
ــوم علامه طباطبائی به ماهيت كربن پی برد و او را از خود  مرح
ــد و حدودی برای باطن گرائی  ــد و به همين دليل در الميزان ح ران
ــرع حقايقی نهفته كه باطن  ــرار داد: «عقيده اين كه زير ظواهر ش ق
ــت و عقيده اين كه بشر هم راهی به  ــتی اس ــت، عقيده درس آنهاس
ــت [ليكن ] حاشا و كلاّ  ــيدن آن حقايق دارد اعتقاد صحيحی اس رس
ــرع باطنی باشد كه ظاهر بدان راهنمائی نكند در حالی كه  كه در ش
ــا كه در آن جا چيزی (باطنی) باشد  ــت وحاش ظاهر عنوان باطن اس
ــد و شارع دين (در  كه نزديك تر( برای نيل به حقيقت) از ظاهر باش
ــد، يا تساهل كند يا  ــخنش) كلاً از آن صرف نظر كرده باش ظاهر س

از آن غافل باشد.» 
ــد، پيام باطنی آيه بايد در  يعنی نبايد باطن متعارض با ظاهر باش

جهت پيام ظاهری آن باشد. اماميه قرآن را دارای باطن و آن باطن 
ــی در جهت واحدند، نه  ــی دارای باطن می داند اما همگ ــز گاه را ني

معارض با هم، نه اين كه باطن ناسخ ظاهر باشد.
ــه  اول كتاب هانری كربن  ــورد از تنها ۵ صفح ــن فقط چند م اي
ــد، نه همه رندی های او در اين  بود كه توضيح دادم تا نمونه ای باش
ــمند، رندی  ــد به كل كتابش. در نظر يك هوش ۵ صفحه تا چه رس
ــن و واضح است كه هيچ نيازی به پاسخ  های اين مرد آن قدر روش
ــود جويان و مريد طلبان همه اهداف او را  ــت. گر چه س گوئی نيس
ــگاه دست به  ــيدند. گروهی در حوزه و گروهی در دانش تحقق بخش
دست او دادند و به راستی او را در مأموريتش موفق كردند. در ميان 
گروه دانشگاهی كسانی هستند كه اسلام را يك دين غير علمی كه 
ــق دارند در  ــه دارد، می دانند و اينان ح ــی با انديش ــر ارتباط مختص
ــت  جاده ای كه بلدوزر كربن صاف می كند راه بروند. اما فرياد از دس
ــه اين التقاط را به  ــن و مريدان محی الدين در حوزه، ك پيروان كرب
عنوان اسلام ناب و تشيع ناب، به خورد اين مردم شيعه می دهند. 

ــيحيت دارای روح  ــلام را بيش از مس ــير ابتدا اس او در اين مس
ــلمانان، شيعه  ــت است. و در ميان مس ــفی می داند، و اين درس فلس
ــت. آن گاه  ــفی تر می داند و اين نيز صحيح اس اماميه را از همه فلس
ــماعيليه فكر شيعی را تا حد باطن گرايی محی الدين و  با امداد از اس
ملاصدرا، باطن گرايی بی حد و مرز، باطن گرائی بی قاعده و قانون، 
ــخ ظواهر و ناسخ نصوص، معرفی كند. همان طور  باطن گرائی ناس
ــاهده می كنيم كه «باطن گرائی»  كه امروز در ادبيات صدرائيان مش
ــوخ می كنند و  ــتش می كنند و همه نصوص و ظواهر را منس را پرس
لفظ «باطن» شيرين ترين لفظ برايشان است و باطنی تر از اسماعيليه 
ــده اند. و يك اصل روانی نيز زمينه خوبی برای اين باطن پرستی  ش
ــت، روح و روان و شخصيت  ــت؛ زيرا وقتی كه سخن از دين اس اس
ــجو، متوجه عالم باطن است و  ناخود آگاه مردم، طلبه جوان و دانش
ــخت  پذيرای باطن گرايی است. اينان نمی توانند حد فاصل ميان  س
ــت با باطن گرايی ای كه دين را از  ــيعه هس باطن كه در نظر علمی ش
ريشه می كند و به دين ديگر تبديل می كند تشخيص دهند و بازيچه 
دست مريدان هانری كربن می شوند و دچار نقض غرض می گردند؛ 

يعنی به جای شناختن اسلام به ضد اسلام می رسند.
ــتر القائات كربن را ندارم و در صدد  با اين كه قصد توضيح بيش

كربن مى گويد فلسفه در اسلام در محيط وحى و نبوت رشد يافت. در 
اين جمله باز واقعيت هاى تاريخى مسلم را زير پا نهاده و عكس آن ها 
را ادعا مى كند. فلسـفه افلاطون و سـپس ارسـطو در اروپا در درون 
كليساها به عنوان باورهاى مقدس تدريس مى شد و در ممالك اسلام 
تـا آغاز قرن اخيـر از ورود به مسـاجد ممنوع بود و نه تنها «فلسـفه 

نبوى» نبود بل «فلسفه اى عليه فلسفه نبوى» بود.
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ــخ گويی به گستره تحريف واقعيات او نيستم (و  پاس
شايد روزی اين كار را بكنم زيرا جريان فكر فلسفی 
ــخن ديگر  ــت) تنها يك س ــيعه را گمراه كرده اس ش
ــی آورم. او می گويد:  ــل كتابش م ــان اواي او را از هم
«صوفيان از آغاز شيعه بوده اند و شيعيان نيز از همان 

اول صوفی بوده اند.»
ــه اين را بايد يکی از بزرگ ترين دروغ ها   و البت
ــول تاريخ در حق  ــت که در ط و تحريف هايی دانس
ــت. کربن در يك  ــده اس يک ملت و مکتب صادر ش
ــی دقيق و روان شناسی اجتماعی حساب  روان شناس
ــان عده ای پيرو او  ــده، اميدوار بود در ميان ايراني ش
ــان گول او را بخورند  ــند، يا در اثر ساده لوحی ش باش
ــان كند كه  ــان وادارش يا خود خواهی و مريد بازی ش
ــوزتر  ــز اين مامور را كه دقيقاً مصداق «دايه دل س ت
ــت به اجرا بگذارند. امروز صدرائيان اين  از مادر» اس
ــغ و ترويج  ــوان يك «اصل» تبلي ــه او را به عن گفت
ــيعه را می شمارند و  می كنند و يك به يك علمای ش
ــه را صوفی از نوع محی الدينی و صدرائی قلمداد  هم
می كنند. به راستی مصيبت بزرگی را متوجه شيعه و 
ــوم اين جريان تا كجا خواهد  ــيع كرده اند. آثار ش تش

رفت؟
جريان تهاجم فكری ـ علمی، كه كربن راه انداخته 
ــر از جريان تهاجم فرهنگی ـ  صدها برابر خطرناك ت
ــت كه غربيان آن را نيز دنبال می كنند،  اجتماعی اس
ــگاه  ــری ـ علمی خود خيزش ــن تحريف فك ــرا اي زي

فرهنگ منحرف در دامنه گسترده می گردد. 
  

غرب زدگان ضد غرب زدگى 
ــرب زده  ــانی غ ــت؟ و چه كس ــرب زده كيس غ
ــوند؟ آن تعداد از جوانان كه ادای فلان بازيگر  می ش
ــان  امريكائی را در می آورند، و يا در لباس و آرايش ش
ــت دارند، يا آن تعداد از خانم ها  مدل «رپ» را دوس
ــت دارند و... آيا اينان مصداق  كه بی حجابی را دوس

مرحـوم علامـه طباطبائـى به ماهيت كربن پى برد و او را از خود راند و بـه همين دليل در الميزان حد و 
حدودى براى باطن گرائى قرار داد: «عقيده اين كه زير ظواهر شـرع حقايقى نهفته كه باطن آنهاست، 
عقيده درسـتى اسـت و عقيده اين كه بشر هم راهى به رسـيدن آن حقايق دارد اعتقاد صحيحى است 
[ليكن ] حاشا و كلاّ كه در شرع باطنى باشد كه ظاهر بدان راهنمائى نكند در حالى كه ظاهر عنوان باطن 
است وحاشا كه در آن جا چيزى (باطنى) باشد كه نزديك تر( براى نيل به حقيقت) از ظاهر باشد و شارع 

دين (در ظاهر سخنش) كلاً از آن صرف نظر كرده باشد، يا تساهل كند يا از آن غافل باشد.»

هانرى كربن
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ــتند يا آن تعداد از ما حوزويان و دانشگاهيان  كامل غرب زدگی هس
ــخصيت مان محدود و روحيه مان  كه به حدی فكرمان كوچك و ش
ــاره تنها يك فرد غربی به نام هانری كربن  ــت كه با اش ضعيف اس
ــه و تفكرمان فلج شده و وقتی  طوری خودمان را باخته ايم كه انديش
ــم، تحريفات و دروغ های او و جعليات او را كه  ــاب او را می خواني كت

خيلی روشن و واضح هم هستند، عين حقايق می پنداريم.
ــتاد و  ــود را عالم، محقق، متفكر، اس ــا غرب زدگی من كه خ آي
ــی آن جوان و آن  ــت يا غرب زدگ ــرم آورتر اس متدين می دانم،  ش

خانم و ...؟
هانری كربن اهل بيت عليهم السلام را از ما گرفت و به كناری 
ــت. صدرائيان و صوفيان مدرن چه نيازی به اهل بيت عليهم   گذاش
ــان محی الدين در كجا نامی از  ــلام دارند؟ مراد بزرگ و مرشدش الس
ــت جز در مقام تحقير (نعوذ باالله) اميرالمؤمنين(ع)  اهل بيت برده اس
و جز آن جا كه مهدی (عج) را يك فرد صرفاً نظامی كه فاقد ولايت 

است و در آخر الزمان متولد خواهد شد معرفی می كند. 
ــين  ــناس مدقق حاج آقا حس ــوم آيت االله بزرگ و اسلام ش مرح
بروجردی، روزی در جلسه درس می خواست عيب و ايراد يك كتاب 
را (كه نام كتاب را نمی برم) توضيح دهد؛ پس از توضيحاتی فرموده 
بود: به قول چارواداران «كاه دانی است كه دانه دانه جو دارد». اسب 
تنها جو و يونجه را دوست دارد. برای اين كه بتوانند كاه را به خورد 
ــب بدهند تعدادی چند جو با كاه مخلوط می كردند كه اسب بوی  اس
ــخن آن  ــد و به هوای جو، كاه را بخورد. اين س ــمام كن آن را استش

مرحوم در ميان شاگردانش معروف است. 
ــوص توضيح دادم: ملاصدرا  ــاب محی الدين در آيينه فص در کت
ــلام در تبيين حكمت  ــرآن و اهل بيت عليهم الس ــچ نيازی به ق هي
متعاليه كه دين او است، نداشت و اگر آن چند آيه و حديث را از متن 

«اسفار» برداريد، هيچ لطمه ای به حكمت متعاليه نمی خورد.
ــلم  ــت كم چند امر مس ــن در هر برگ كتابش دس ــری كرب هان
ــر بخواهم همه  ــت. بنابراين اگ ــان داده اس ــی را وارونه نش تاريخ
ــم. تنها دو  ــم بايد چندين مجلد بنويس تحريفات عمدی او را بنويس

موضوع ديگر را در زير می آورم:
يكم: او خواسته و آرزوی خود را در همان اوايل كتابش يعنی در 

ــنی گفته است: « در چنين عالمی، [انديشه] بی  صفحه ۴۱ به روش
ــد محرمات ملای قشری را به حساب آورد و پای  آن كه مجبور باش
ــد، آزادانه به جولان در می آيد اما در عوض، آن جا  بند نواهی او باش
ــريعت حقيقت را نفی می كند، انديشه با آن روبه رو می شود و  كه ش
به مقابله بر می خيزد؛ انگار وجود چنين دورنماها كه پروازگاه انديشه 

است وجه مشخص اهل ظاهر شريعت يعنی فقيهان است».
توضيح:

ــوم،   ۱. من اگر از آخوند و ملا دفاع كنم متهم به تعصب می ش
ــتند و  لذا اين كار را به عهده آن گروه از ملاها كه هم صدرائی هس
ــان را به امضای هانری كربن رسانيده و امروز با  هم راه و مسلك ش

افتخار به نسخه او عمل می كنند، وا می گذارم.
ــلم و قرآن  ــات پيامبر صلی االله عليه و آله و س ــن از محرم ۲. م
ــر(ص) محرمات دارند يا  ــن قرآن و پيامب ــاع می كنم: بالاخره اي دف
ــتند، دست كم  ــگاه هس نه؟ هانری و پيروان او كه در حوزه و دانش
ــمارند تا مردم بدانند از  ــت نمونه از محرمات قرآن را بش ده يا بيس
ــه به  ــری را بهانه كرده، تيش چه چيز بايد پرهيز كنند. او ملای قش
ــه محرمات اسلام می زند. اگر ملا را نمی پذيريد محرمات او را  ريش
از محرمات قرآن و پيامبر(ص) متمايز و جدا كنيد تا روشن شود ملاّ 
كدام حرام را از جيب خود يا از دكان ديگران سرقت كرده و در فقه 
اسلام جای داده است!؟ درست مانند سرقت كربن و پيروانش كه از 
ــيحيت و يهوديت و جوكيان هندی سرقت  دكان های يونانيان، مس
كرده و به حساب اصول دين اسلام ـ در خداشناسی، هستی شناسی، 

معادشناسی، انسان شناسی ـ قالب كرده اند. 
ــی به ما  ــرق!، چه درس ــيحی كاتوليك و زائر ش ۳. فقه: اين مس
ــان را به خاك  ــه صليبيان را بی چاره كرد و دماغ ش ــد؟ آن چ می ده
ماليد و پاپ را به دريوزگی چادر چنگيزخان وادار كرد، فقط فقه فقها 
بود. و آن چه طرح مشترك چنگيز و كليسا را به 
ــانيد، فقط و فقط تصوف بود.۳ اينك  موفقيت رس
ــور صليبيان برای ما منبر رفته و موعظه مان  مام

می كند كه از فقه و فقاهت دوری كنيم.
ــخنان كربن، كتاب كربن، آن  ۴. انديشه: س
ــند گويا و  ــه فعاليت های فرهنگی كربن، س هم
برهان است كه او طرفدار صرفاً فلسفه ارسطوئی 
نيست، او می خواهد ما صوفی ارسطوئی، مطابق 
ــفار» باشيم. خود صوفيان «انديشه»  نسخه «اس
ــه عنوان  ــن تصوف را ب ــا كرب ــد ام را نمی پذيرن
ــه» و «فقه» را «ضد انديشه» می نامد.  «انديش
ــان را  ــلام حمله می کند و همه ش همان طور كه صدرا به علمای اس

جاهل می نامد و تصوف خود را «علم» می نامد.
ــان ۵ قرن پيش،  ــت چرا خودش ــه و علم اس ــر اين انديش ۵. اگ
ــطوئيات و نيز اصول رهبانيت را كنار گذاشتند؟ و چرا خودشان  ارس
ــويق  ــولان» نمی دهند و ما را به آن ها تش ــات هندی «ج در جوكي

می كنند؟ چرا!؟

در كتـاب محى الدين در آيينه فصـوص توضيح دادم: ملاصدرا 
هيچ نيازى به قرآن و اهل بيت عليهم السـلام در تبيين حكمت 
متعاليـه كه دين او اسـت، نداشـت و اگر آن چنـد آيه و حديث 
را از متـن «اسـفار» برداريد، هيـچ لطمه اى به حكمـت متعاليه 

نمى خورد.
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ــلاف  اس و  او   .۶  
ــاً  دقيق ــپانيايی اش  اس
ــن  همي ــه  ك ــد  می دانن
ــی،  جوك ــولان گاه»  «ج
ــس از  ــلام را در اندل اس
بين برد و در ناحيه شرق 
چنگيز  ــرای  ب را  ــه  زمين
اكنون  ــرد.  ك آماده  خان 
جناب كربن بار ديگر در 
عصر تشيع ايران، به آن 

«جولان هپروتی» عصر تسنّن ايران، دعوت می كند و تاحدی موفق 
ــويم و به موقع برای «تصوف كربنی»  ــده است كه اگر بيدار نش ش
ــلاج فرهنگی ـ  ــی و مردمی ما را فرا گرفته يك ع ــه محافل علم ك
ــلامی را از دست  علمی نكنيم، توان حفاظت و دفاع از كيان نظام اس

خواهيم داد. 
حفاظت از نظام اسلامی امكان ندارد مگر بر اساس مكتب قرآن 
و اهل بيت عليهم السلام. شعار «پای وحدت بر سر كفر و مسلمانی 
زديم» كجا و امر «دفاع» كجا؟ آخر اين واقعيت روشن چرا از چشم 

ما پنهان می ماند؟
ــای قرآن و احاديث  ــری كربن علاوه بر تحريف آيه ه دوم: هان
ــر  ــلام  كه سرتاس پيامبر صلی االله عليه و آله و اهل بيت عليهم الس
كتابش غير از اين تحريف، چيزی نيست، در صفحه ۵۵ امام سجاد 
عليه السلام را (نعوذ باالله) يك صوفی ای كه از ترس مردم نمی تواند 
تصوفش را خيلی آشكار كند معرفی كرده است. از زبان آن امام نقل 
ــد: «من گوهرهای معرفت خود را پنهان می دارم مبادا جاهلی  می كن
ــر من مرواريدی از  ــكند... پروردگارا اگ ــا ديدن آن ارزش ما را بش ب
عرفان خود را آشكار كنم، مرا خواهند گفت كه تو پرستنده اصنامی و 
ــلمانان خون مرا حلال خواهند شمرد؛ زيباترين چيز را  مردمی از مس

كه به آن مردم عرضه شود بس ناپسند می شمارند».
ــواه گفته خود  ــه امام را گ ــوب ب ــعار منس آن گاه در تعليقه، اش

می آورد:
انىّ لاكتم من علمى جواهره

كيلا يرى العلم ذو جهل فيفتتنا
و قد تقدّم فى هذا ابوحسن 

 على الحسين اوصى  بعده والحسنا
يا ربّ جوهر علم لو ابوح به 

 لقيل لى انت ممّن يعبد الوثنا
و لاستحلّ رجال مسلمون دمى 

 يرون اقبح ما يأتونه حسنا
۱. اگر در اين اشعار لفظ «عرفان» هم می آمد، ما آن را به عرفان 
قرآن و اهل بيت عليهم السلام معنی می كرديم نه به عرفان جوكی 
و ارسطوئی؛ در حالی كه چنين لفظی وجود ندارد. اما جناب كربن از 

پيش خودش لفظ «علم» را به «عرفان» معنی كرده است.

ــان علم (يا عرفان) خود را آشكار  ۲. آن مردم كه امام از ترس ش
ــين و عمويم حسن و پدربزرگم علی  نمی كند (و می گويد پدرم حس
ــلام نيز آشكار نكردند) چه كسانی هستند؟ هانری كربن  عليهم الس
ــد، چرا نام شان را نمی برد و مسئله  كه آنان را خيلی دقيق می شناس
را در همين كليت رها می كند؟ او مجبور است به سرعت اين سخن 
ــئله ذره ای تكان بخورد،  ــرا اگر مس ــور كند؛ زي ــه و از آن عب را گفت
ــوذ عصر خود  ــرس صوفيان پر نف ــه امام از ت ــد ك معلوم خواهد ش
ــن بصری، محمد بن منكدر، سفيان ثوری،  ــت. حس می ترسيده اس
ــتانی، صالح مری، مالك بن دينار؛ اينان كه دكان زهد  ايوب سجس
ــين عليهم السلام باز  ــين و علی بن حس ــن، حس در قبال علی، حس
كرده بودند و سر در سفره امويان داشتند كه مورخان گفته اند «لولا 
ــن[البصری] لمات خلافة آل مروان فی المهد» و هميشه امام  الحس

را تحت فشار قرار می دادند.
ــلام  ــجاد و پدرش و جدش عليهم الس ــه امام س ۳. آن علمی ك
ــد، تصوف نبود؛ از  ــتند ابراز كنن ــرس اين قبيل صوفيان نتوانس از ت
ــتری تصوف بودند (و اين از مسلّمات  ــدت مش قضا مردم عوام به ش
ــت) وگرنه دنبال بی سوادانی مانند حسن بصری و امثالش  تاريخ اس
ــت در فضا  ــد. اگر امام آن روز می گفت: زمين يك كره اس نمی رفتن
ــب هميشه در هوا هست، حتی وقتی كه شما در روز قرار داريد  و ش
آن طرف زمين شب است. آيا آن صوفيان سنگ سارش نمی كردند؟ 
امام از ترس آنان: اين مطلب را فقط در يك جمله، در ضمن دعا و 
ــت: «يا خازن الليل فی الهوا»۳ و هر كدام  راز و نياز با خدا گفته اس
ــجاديه يك «قاعده» است برای علوم  از فقرات دعاهای صحيفه س

انسانی اساسی.
 

هانرى كربن و دانشگاهيان ما
ــنبه ۱۶ دی ۱۳۸۲. سال اول، شماره  ــايت روزنامه شرق: (ش س

(۹۹
سی ام آذر ماه و اول دی ماه مؤسسه پژوهشی «حكمت و فلسفه 
ــت  ــنوندگانی بود كه برای بزرگداش ــخنرانان و ش ايران» ميزبان س
» در گذشته  صدمين سال تولد هانری كربن «فيلسوف اسلام شناسِ
ــان جايی كه كربن خود  ــده بودند. يعنی  [در] هم ــوی گرد آم فرانس

زمانی در آن درس می داد و سخن می راند.
ــی زبان، و علاقه مندان به  ــفه خوان های فارس كربن برای فلس

پيش از آمدن كربن مردم ايران يك جامعه تشـيع، شـناخته مى شدند. كربن كارى 
كرد كه اكنون در جايگاه ذهنى (بيش تر ناخود آگاه) حوزه و دانشـگاه رسـوب شده 
كـه ايـران و ايرانى خواه در عصر تسـننّ و خواه در دوران تشـيع، هميشـه صوفى 
ارسـطوئى بوده اند. چيزى كه در گوشـه و كنار ايران به صـورت چند گروه كوچك، 

وجود داشت، يك فرهنگ و انديشه عمومى و مطلق انگاشته شد!
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ــا محدود اثرهايی  ــلام، ب مطالعات مربوط به فرهنگ و معنويت اس
ــی ترجمه شده است، مانند: تاريخ فلسفه اسلامی،  كه از او به فارس
ــفه ايرانی، تصحيح مصنفات شيخ اشراق، و  ــفه تطبيقی و فلس فلس
ــيد محمد حسين طباطبائی شناخته شده  نيز مكالماتش با علامه س

است.
سخنرانی ها به زبان های فارسی و فرانسه ايراد شدند. سخنرانی ها 

از اين قرار بودند:
۱. كربن و اهميت فلسفه اسلام در جهان كنونی ـ رضا داوری.

۲. كربن و ادبيات فارسی ـ هانری توشه كور. 
۳. هانری و حكمت گمشده مغانی ـ بابك عليخانی.

۴. نگه ايرانی به كربن ـ يگانه شايگان
۵. تشيع نزد كربن ـ غلام رضا اعوانی 

۶. ترجمه هايی از علامه طباطبائی و هانری كربن ـ خليجی.
۷. كربن و سيد حيدر آملی ـ منصوری لاريجانی.

۸. آثار كربن در كيميای دوره اسلامی  رضا كوهكن.
۹. نقد ادبی و هنری نزد كربن ـ بهمن نامور مطلق.

۰۱. كربن و تصوف ايرانی ـ پل بلانفا.
۱۱. خاطراتی از كربن و علامه طباطبائی ـ ابراهيم دينانی.

۱۲. تصوف، تشيع، ايران ـ شهرام پازوكی.
ـ  ــن  كرب گاه  ــر  نظ ــلامی از  اس ــی  ايران ــفه های  فلس  .۱۳

كريمی مجتهدی.
۱۴. فلسفه تطبيقی از ديدگاه كربن ـ محمد رضا ريخته گران.

۱۵. كربن فيلسوف سياسی ـ سيد جواد طباطبائی.
۱۶. در ضيافت عالم معنوی ـ يحيی بونو.

نگاه: 
اينك عبارت هايی را از متن سخنرانی های جناب دكتر سيد جواد 

ــه موضوع بحث من مربوط  ــهرام پازوکی كه ب طباطبائی و دکتر ش
است بر می گزينم و نکاتی را متذکر می شوم: 

ــنائی  ــر طباطبايی: «كربن با وجود اين كه كاتوليك بود آش دکت
دقيق با خاستگاه های پروتستانی داشت.» 

نگاه:
ــته  ــت. زيرا نه فكر بس ــرط اين نوع مأموريت هاس  اين اولين ش

«ارتدكسی» می تواند اين كار را بكند و نه روح كم تعصب پروتستانی. 
در طول تاريخ نيز كاتوليك ها رهبری جنگ های صليبی، جنگ های 
ــلامی را به عهده داشتند. به  ــيدن چنگيز به ممالك اس اندلس و كش
ويژه برنامه «تخريب فرهنگی» كه لجنه اسقف های كاتوليك اسپانيا 
تنظيم كرده است و هنوز هم در عرصه فرهنگی روی ريل «تهاجم 
ــی و سياسی، نسخه عملی زنده  فرهنگی» و هم در عرصه ديپلماس
ــت، همگی مال كاتوليك ها بوده و هست. از جانب ديگر، مطابق  اس
ــيلی خورده بيش از سيلی زننده، مزه آن را می فهمد»، يك  مثل «س
كاتوليك بهتر می فهمد كه پروتستانت چگونه پيدايش يافته و چگونه 
ــت بر كاتوليك غلبه كند، او بهتر می تواند يك پروتستانتيسم  توانس

ديگر در درون تشيع به راه بيندازد. 
ــناخته  ــيع، ش ــدن كربن مردم ايران يك جامعه تش ــش از آم پي
می شدند. كربن كاری كرد كه اكنون در جايگاه ذهنی (بيش تر ناخود 
ــگاه رسوب شده كه ايران و ايرانی خواه در عصر  آگاه) حوزه و دانش
ــطوئی بوده اند.  ــيع، هميشه صوفی ارس ــنّن و خواه در دوران تش تس
ــد گروه كوچك،  ــار ايران به صورت چن ــه و كن ــزی كه در گوش چي
وجود داشت، يك فرهنگ و انديشه عمومی و مطلق انگاشته شد؛ به 
ــرة الاولياء» عطار، انبان خرافی ترين خرافات  حدی كه كتاب «تذك
ــر در خرافات مانند آن را نديده است، اساس فرهنگ و  كه تاريخ بش

انديشه ايران قلمداد شد.
ــتان  ــا دقت تمام عنصر «باس ــر هانری كربن، ب ــب ديگ  از جان
 « پرستی» را طوری در مشی و مسلك خود جای داده كه امروز «منِ
ايرانی از طرفی به كتاب عطار بهای وافری می دهد و از طرف ديگر 
ــه ايرانی. با بيان ديگر:  ــته از فرهنگ عربها می داند، ن آن را برخاس
ــر وقت روح صوفيانه آقای فلانی گل می كند تذكرة الاولياء، عين  ه
ــود و هر وقت روح باستان پرستانه اش تحرك  فرهنگ ايرانی می ش
ــود. اين تضاد  ــد، تذكرة الاوليا غير ايرانی می ش می ياب

درونی بين دانشگاهيان ما شديدتر است. 
ــه يك جامعه  ــی كرد به طوری ك ــن كار بزرگ كرب
ــناس به وضوح نوعی «آوارگی فرهنگی» در جامعه  ش
ــل دانش، كمی به  ــاهده می كند. اگر هر اه ــران مش اي
ــخصيت فرهنگی خود بنگرند و به ضمير ناخودآگاه  ش
ــن بلاتكليفی را در می يابند. بديهی  خود توجه كنند اي
است «تضاد درونی» هرگز نمی تواند عمر زيادی  كند، 
ــت و از بين خواهد رفت و جامعه از آن خواهد  پايا نيس
رهيد. آن روز اگر يك ايرانی به پشت سر خود نگاه كند 
ــيع را با فرهنگ التقاطی و فرسوده  خواهد ديد که تش
«ارسطوئی ـ تصوفی» از بين برده و اينك نه شيعه است، نه صوفی، 

نه ارسطوئی. 
ــمندان ما را برای «گوركنی» استخدام  هانری كربن همه انديش
ــا را می كنيم،  ــت مان داده، گوره ــت؛ بيل و كلنگ به دس كرده اس
ــكلت های فسيل شده را در می آوريم و بر فرهنگ مردم قرن ۱۲  اس

ايران حاكم می كنيم. 

 كربـن بـه عنوان يك عقيـده، كاملاً القـاء مى كرد كه 
تشيع باطن گرايى محض است و اگر روزى يك نهاد 
«دولتـى» يا شـخصى (مثـلاً مانند ولى فقيـه) خود را 
امانت دار دين و وحى بداند بى ترديد توتاليتاريسـت 

خواهد بود. 
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ــی  طباطبائ ــرق:  ش
ــود  ــه مقص ــرای آن ك ب
ــن  ــتر روش ــود را بيش خ
كند گفت كه كربن را نه 
ــناس به معنای  ايران ش
ــه می داند و  ــق كلم دقي
بلكه  ــناس،  ش اسلام  نه 
قرن  ــوف  فيلس ــك  ي او 
ــتم اروپائی است كه  بيس
می دهد  انجام  كاری  اگر 

ــت، از سقراط آغاز می شود  ــنت اصيل فلسفه اروپائی اس در ادامه س
ــتين  و تا هايدگر ادامه می يابد و نيز به عقيده طباطبائی كربن نخس

فيلسوف جديد ايرانی است كه به نحو تناقض آميز فرانسوی بود. 
نگاه:

ــت و به ويژه نظر  ــر طباطبائی خيلی مهم اس ــات دكت   فرمايش
ــت،  ــته اس به اين كه ظاهراً با كربن رفت و آمد خانوادگی هم داش
ــان بايد توجه كنند كه  ــت. اما ايش ــخيص داده اس خيلی خوب تش
ــوی»؟  كربن چرا «به نحو تناقض آميزی هم ايرانی بود و هم فرانس
انديشمند هوشمندی مانند او چرا بايد «دو شخصيته» باشد؟ آن هم 
ــخصيت متعارض بل متناقص. اين قيافه برای ارسطوئی ـ  نه دو ش

افلاطونی و از اين رهگذر برای صوفی كردن ما بود. 
ــرق: طباطبائی گفت: كربن تاكيد داشت كه كتاب مقدس به  ش
ــود و  ــود بل كه به طور فردی نازل می ش ــور توتاليتر نازل نمی ش ط
ــت كه كلام الهی و لا غير، و اين كلام الهی را فرد است  تاكيد داش

كه می فهمد. 
نگاه: 

ــی تشيع  محققين اروپائی بهتر می دانند كه از ويژگی های اساس
ــت، اما تعدادی از  ــلامی، امامت و حكومت اس ــان مذاهب اس در مي
اروپائيان و در راس شان هانری كربن سعی دارند اسلام و مسيحيت 
ــيع  ــد وحكومت را از محور تش ــه يك چوب برانن ــه اصطلاح ب را ب
براندازند تا شيعه به دولت ليبرال مبتنی بر«اصالت فرد» راضی شود؛ 
دولتی كه اگر سكولار نباشد دست كم مسئوليت دينی نداشته باشد. 
ــند كه يا توتاليتر  غربيان هم در نظر و هم در عمل طوری می انديش
ــاس اصالت فرد، و  ــاس اصالت جامعه، و يا دولت ليبرال بر اس بر اس

چيزی از «امر بين الامرين» شيعه در اين مسئله نمی فهمند. 
ــمند كاتوليك (نه پيرو پروتستانت)، توتاليتر  وقتی كه يك انديش
ــردازد، اولاً به طور القائی در ضمير  ــراز كرده و به نفی آن می پ را ف
ــرورت دولت» در عرصه فكر  ــه «ض آنها می كارد كه هر نوع انديش
ــم» می شود. ثانياً: بدين  ــفی دينی منجر به ۶۱.    «توتاليتاريس فلس
ــيله آنان را به تصوف كه كاری با «دولت» ندارد، سوق می دهد  وس
ــيم به شعار كربن: «شيعه از  ــت كه از نو می رس و در همين نقطه اس
ــخنی كه  ــيعه بوده اند». س اول صوفی بوده و صوفيان نيز از اول ش
ــر چه عده ای از  ــت، گ ــر نيامده اس تحكم آميزتر از آن در تاريخ بش

انديشمندان ما آن را پذيرفتند! 
اگر آن تعداد از دانشمندان اروپائی كه دولت را نفی می كنند پيروز 
ــه به ما بفهمانند  ــتادند ك ــدند، كربن هايی به ميان ما می فرس می ش
ــت كه خوارج می گفتند. شايد باز عده ای  ــيع همان اس ــلام و تش اس
ــد، زيرا تحكم آميز بودن اين سخن  ــمندان ما باورشان می ش از دانش
هرگز بيش تر از تحكم آميز بودن سخن بالا نيست. آخ چه دردناك و 

خسارت آور است گول خوردن دانشمند!؟ 
ــون در آثار و  ــت تريب ــت ميز تدريس پش ــه در پش كربن هميش
ــتان ايرانيش، سعی بليغ داشته كه  ــته هايش در صحبت با دوس نوش
ــلام، جلوه دهد،  ــر از همه گروه های باطنی در اس ــيعه را باطنی ت ش
ــا مبادا در فكر  ــان. خيال پردازتر از محی الدين ت ــر از صوفي باطنی ت
ــند. بل بايد همه شيعيان فقط به طريقت  ــريعت باش اجرای ظاهر ش
ــريعت را به دنياداران  ــند و با تسامح بزرگوارانه ليبرالانه، ش بينديش
ظاهربين واگذارند و خودشان نيز به تسامح و اباحه گرائی بپردازند. 
ــيرهای ظاهری از اديان  ــرق: طباطبائی: «چيزی در اين تفس ش
ــفه ايرانی می يافت) به  ــی ای كه او در فلس ــير باطن (در مقابل تفس
عقيده كربن می تواند به توتاليتاريسم منجر شود؛ يعنی اگر نهادی يا 
ــخصی متعهد امانتداری وحی و باطن ديانت باشد به توتاليتاريسم  ش
ــرق می افزايد: البته در اين جا طباطبائی گفت كه با  می انجامد.» ش

كربن مرزبندی دارد. 
نگاه: 

ــيع  ــس كربن به عنوان يك عقيده، كاملاً القاء می كرد كه تش پ
باطن گرايی محض است و اگر روزی يك نهاد «دولتی» يا شخصی 
ــلاً مانند ولی فقيه) خود را امانت دار دين و وحی بداند بی ترديد  (مث

توتاليتاريست خواهد بود. 
ــرق: پازوكی: «او [كربن ]در آثار خود به ويژه در اسلام ايرانی،  ش

تصوف و تشيع را جزء ذات اسلام می داند.» 
نگاه:

ــراد غير محقق اين ادعای كربن را بپذيرند   اگر مردم عوام و اف
شايد جای شگفتی نباشد به طوری كه اگر عوام نمی پذيرفتند هرگز 
ــنّی، وارد نمی شد و اگر عوام نمی پذيرفت  تصوف از هند به ايران س
ــيد حيدر آملی به تشيع  ــط س تصوف برای اولين بار در قرن ۸ توس
ــت كه نداند تصوف  نفوذ نمی كرد. اما كدام اهل دانش و محقق اس
ــنن  كالای صادراتی هنديان و وارداتی عده ای از ايرانيان دوران تس

پيش از آمدن كربن مردم ايران يك جامعه تشـيع، شـناخته مى شدند. كربن كارى 
كرد كه اكنون در جايگاه ذهنى (بيش تر ناخود آگاه) حوزه و دانشـگاه رسـوب شده 
كـه ايـران و ايرانى خواه در عصر تسـننّ و خواه در دوران تشـيع، هميشـه صوفى 
ارسـطوئى بوده اند. چيزى كه در گوشـه و كنار ايران به صـورت چند گروه كوچك، 

وجود داشت، يك فرهنگ و انديشه عمومى و مطلق انگاشته شد.
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ايران، بوده است. 
ــمندان جامعه ما اين  ــت: چرا محققان و انديش ــگفت اين اس ش
ــه زبان و قلم نمی آورند و در اين پنهان كاری  ــت و واقعيت را ب حقيق
ــه اين جهت كه غربيان می خواهند اين  چه انگيزه ای دارند؟! تنها ب
ــمند ايرانی چيزی را كه  ــه پنهان بماند و دانش واقعيت برای هميش
ــان و قلم نمی آورد. اين روحيه هم ناخودآگاه  غرب امضا نكند به زب

ما را ساخته و هم برخودآگاهمان مسلط است. 
 (البته آقای پازوكی در ظاهر اين عبارت، كربن را تاييد نمی كند 

و جای امتنان است كه او را بهتر می شناساند). 
غربيان بر يك عنصر يا عناصر وارداتی تاكيد می كنند: 

ــان می كنند، در عوض  ــوف را پنه ــان كالای وارداتی تص غربي
ــند عناصری از اصول تشيع را «دخيل» بدانند كه از زمينه  می كوش
ــلام به ميان مسلمانان نفوذ كرده و  ــه های ايرانی قبل از اس وانديش

تشيع را به بار آورده است. 
آنان دقيقاً اين بهتان های علمی را به طور دانسته به تشيع افتراء 
ــه كردن می پردازند. از  ــت محققانه به وصله و پين می بندند و با ژس
دامادی امام حسين عليه السلام برای ايرانيان گرفته تا «فر خاندان» 
ــد. آيا غربيان كه  ــت و... را به عنوان دليل می آورن ــوارث حاكمي و ت
تشيع را فلسفی ترين مذهب اسلامی می دانند به استدلال های شيعه 
ــيعه را ميراث خوار واقعی  در مورد امامت توجه ندارند؟ يعنی آنان ش
ــتند كه واقعاً چنين  ــتان می دانند؟! آنان آگاه تر از اين هس ايران باس

بينديشند زيرا می بينند كه: 
ــر از آوه، قم  ــنی بودند (غي ــرن تمام همگی س ــان ۹ ق ۱. ايراني
ــته و گريخته يافت  ــان به طور جس ــيعه در ميان ش ــان) و ش و كاش

می شد. 
ــا نهادند؛  ــت فاطمی را بن ــيعيان مصر كه خلاف ــه ش ۲. آن هم
ــيعيان لبنان، تونس، الجزاير، عراق و... كه ايرانی نبودند چه طور  ش

شيعه شده بودند. 
ــلام را خيلی  اروپائيان ماهيت مكتب امام جعفر صادق عليه الس
ــا و در عرصه فكر و  ــمندان م ــوب فهميده اند، خيلی بهتر از دانش خ
انديشه و فرهنگ بيش از هر فكر و انديشه از مكتب تشيع می ترسند 
ــيده و می پزند و گارسون وار روی ميز ما  ــپزوار زحمت كش و لذا آش
ــت. اما در دلشان می دانند كه  می گذارند كه بخوريد، خوش مزه اس

چه غذای مسمومی را به خورد ما می دهند. 

ــرق: شاهد مهم ديگر كربن (به گفته پازوكی) بر ربط تشيع و  ش
ــت كه كربن  ــيع اين اس تصوف و البته بر معنوی و باطنی بودن تش
می گفت: شايد حتی يك بحث باطنی وجود نداشته باشد كه امامان 
ــيعه آن را آغاز نكرده باشند و در خواندن آثار عرفای بزرگی چون  ش
ــع ندانيم كه  ــمنانی اگر در بعضی مواق ــی وعلاء الدوله س ــن عرب اب

نويسنده كيست فكر می كنيم شيعه است. 
نگاه:

ــت فكر  ــنده كيس  ۱ ـ به همين جمله اخير «اگر ندانيم كه نويس
ــيعه است» توجه كنيد كه همه سخنان خود را نقض  می كنيم كه ش
كرده است: همه بحث های صوفيانه را امامان شيعه آغاز كرده اند اما 
صوفيان بزرگ شيعه نيستند.! ضعف حافظه آقای کربن از چيست؟

ــيعه نيز از  ــيعه بوده اند و ش يا: آن چه گفت: «صوفيان از اول ش
ــته می گويد دانه درشت های صوفيان  اول صوفی بود» اينك ندانس

شيعه نيستند! 
ــی عليه  ــلاوه بر نقص مذكور آغاز با انجام فرق دارد. عيس ۲ـ ع
السلام مسيحيت را با توحيد محض آغاز كرده بود، پولس و ديگران 
ــا تمام توان  ــانيدند. اينك غربيان ب ــه تثليث رس ــرانجام ب آن را س
می كوشند از نو تفسير توحيدی از مسيحيت ارائه دهند و می دهند. 

پيامبر و امامان شيعه حقايق را بيان كرده اند، صوفيان گوشه هايی 
از آن تبيينات را برگرفته و به سوی خود و به نفع خود امتداد داده اند، 
و تصوف غير از اين، مستمسكی بر ادعای اسلامی بودن خود ندارد. 
ــه صوفيان اعلام كنند كه با قرآن و پيامبر صلی  كربن توقع دارد ك

االله عليه و آله و سلم و اهل بيت عليهم السلام كاملاً مخالف اند. 
ــنی بودن محی الدين را نتوانسته انكار كند،  ۳ـ يعنی كربن كه س
ــت كه  ــتيانی) نفهميده اس آيا در حد مريد خودش (مرحوم جلال آش

محی الدين دشمن تشيع نيز بوده و به ويژه شيعه اماميه؟! 
ــهود كرده: «كربن در حال  ــتيانی مدعی است كه كشف و ش آش
ــت: السلام عليك يا حجة االله»؛ صاحب اين كشف و  مرگ گفته اس
ــهود در جايی می گويد: محی الدين دشمن سرسخت شيعه اماميه  ش
ــيخ اعظم» به توصيف  ــود و به دنبال آن با تعبيراتی از قبيل  «ش ب
ــل اين كه همه مان مرگ  ــدارج عرفانی محی الدين می پردازد.  مث م
ماهی خورده ايم و گيجمندانه روی آب حركت می كنيم و نمی توانيم 

به عمق برويم. 
ــت گياهی، آن را كوبيده با خمير مخلوط  مرگ ماهی: داروئی اس
ــه  ــد و به آب می اندازند. ماهی با خوردن آن دچار نفخ كيس می كنن
ــود و روی آب می آيد و چون  كوچك كه در درون بدنش دارد می ش
ديگر نمی تواند به عمق برود با سرعت به هر سمت حركت می كند، 

از حال كه می افتد دست خوش دست صياد می شود. 
ــانيدن تشيع و تصوف بود و تلخ ترين  هدف كربن به وحدت رس
ــيع و تصوف بود.  ــازگاری ماهيت تش ــرای او و برنامه او ناس چيز ب

ببينيد: 
ــی شده كه تشيع از  ــرق: «اما توهم اين جدائی از آن جا ناش ش
اصل خود دور شده و موجب شده علمای خود شيعه مقابل اين جبهه 

شعار كربن: «شـيعه از اول صوفى بوده 
و صوفيـان نيـز از اول شـيعه بوده اند». 
سـخنى كه تحكم آميزتر از آن در تاريخ 
بشـر نيامده اسـت، گـر چه عـده اى از 

انديشمندان ما آن را پذيرفتند!
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كربن هميشه در پشت ميز تدريس پشت تريبون 
در آثـار و نوشـته هايش در صحبـت با دوسـتان 
ايرانيش، سـعى بليغ داشته كه شيعه را باطنى تر 
از همـه گروه هاى باطنـى در اسـلام، جلوه دهد، 
باطنى تر از صوفيان و خيال پردازتر از محى الدين 

تا مبادا در فكر اجراى ظاهر شريعت باشند.

ــيعی اش را  باطنی موضع بگيرند، و در مقابل، تصوف هم مدارك ش
نشان نمی دهد.» 

نگاه:
ــم اين جدائی»، يك واقعيت بزرگ و  ــه را ببينيد «توه  ۱ ـ جمل
مسلم تاريخی را با آوردن لفظ «توهم» تا چه حد تحريف می كند!؟ 
ــوی را «توهم» می نامد. اين  ــن يك جدائی با تضاد كاملاً ماه كرب
ــق تاريخ، اگر دليل  ــزرگ از زبان يك محق ــخن و اين تحريف ب س

ماموريت او نيست، پس چيست؟ 
۲ـ به جمله ديگر او توجه كنيد: «تشيع از اصل خود دور شد». 

ــت:  ــده از حوزويان مثل خودم اس ــخنم با آن ع ــك روی س اين
ــما  ــد)! اكنون بيائيد هر خاكی را كه ش ــان (صوفيان نو پدي صدرائي

می پسنديد بر سرمان بكنيم! 
ــف  ــن و مذهب و ايمان ما را انحرافی می داند، ما كش كربن دي
ــگام مرگ، دين  ــيعه بوده و هن ــهود می كنيم كه او بهترين ش و ش
كاتوليك خود را رها كرده و تشهد گفته است؛ آن هم نه تشهد اول 
ــهد سوم گفته است: اشهد ان المهدی(عج) هو الحجة  و دوم بل تش

الحق الحی الذی يملاء الارض قسطا. 
ــان نمی دهد»:  ــيعی اش را نش ۳ـ جمله «تصوف هم مدارك ش
ــيع به حدی منحرف شد كه صوفيان ننگ دانستند مدارك  يعنی تش

شيعی خود را ابراز كنند. اما برای توجيه موضوع ادامه می دهد: 
شرق: «اين امر ناشی از ظهور قدرت سلجوقيان و لزوم تقيه بوده 

است كه خود اصلی شيعی است.» 
نگاه:

ــلجوقيان خواجه نظام الملك ايرانی بود كه   ۱ ـ رهبر فكری س
ــگاه های نظاميه را از بغداد و موصل تا نيشابور و مرو روی خط  دانش
ــيع  ــم رديف كرد. به نظر غربيان، ايرانيان فرهيخته تش جاده ابريش
ــاختند. پس چرا  ــلام س ــق عناصر فكری ايرانی پيش از اس را مطاب
ــد و  ــت جناب خواجه نظام الملك بترس ــيعه صوفی از نهض بايد ش
ــك از آن ايرانيان فرهيخته نبوده و  ــه كند؟! آيا خواجه نظام المل تقي
ــيعه بود. همين طور خاندان برمك كه  ــنّی دو آتشه و قتّال ش لذا س
ــلام هستند و يحيی (بن عبداالله بن  قاتل اصلی امام كاظم عليه الس
ــن(ع)) را كه در شمال ايران دولتی تشكيل داده بود،  حسن بن حس
ــداد به عمرش پايان دادند. و  ــتگير و در زندان بغ با مكر و حيله دس
ــهل كه هر چه توانستند امام رضا عليه السلام  همين طور خاندان س
را اذيت كردند. كدام خاندان ايرانی در عصر تسنن ايران قدرت پيدا 
ــت؟ آيا ساخته شدن تشيع  ــيع جنايت نكرده اس كرده و بر عليه تش
ــت است يا تقيه شيعه از همين ايرانيان؟ اين  به دست ايرانيان درس
ــمندان ما گفته های غربيان را بی ملاحظه  تناقض نيست؟ چرا دانش

می بلعند!؟
ــيعه بودند و از ترس  ۲ـ مطابق القائات كربن، صوفيان همگی ش
ــان به دست نظام الملك بود، بر اساس تقيه،  سلجوقيان كه افسارش
ــنی جلوه دادند. اگر او می گفت «از ترس سلجوقيان  ــان را س خودش
ــنی شدند» باز به نوعی ادعايش از محال بودن خارج می شد. زيرا  س

ــظ می كند و گفته كربن  ــه می كند مذهب خود را حف ــی كه تقي كس
ــن در اين جا كه نمی تواند  ــت، كرب مصداق «تقيه بر عليه تقيه» اس
ــد، عوامانه ترين  ــان را انكار كن ــنی بودن صوفي واقعيت تاريخی س
ــكار و كاملاً بين است.  حرف را می زند كه عوامانگی آن واضح و آش
ــمندان ما اين سخن او را «پژوهش علمی» دانسته  عده ای از انديش

و می بلعند. 
شرق: (از بيان پازوكی در توضيح اصول انديشه كربن): با سقوط 

خلافت عباسی بار ديگر با ظهور تصوف ولَوی مواجهيم. 

رابطه تاريخى تصوف با ولايت
ــدن موضوع لازم است رابطه تاريخی تصوف با   برای روشن ش
ــئله  «ولايت» را به اختصار تمام از نظر بگذرانيم: تصوف در اين مس

سه دوره را طی كرده است:
ــن بصری ـ اولين  ــوف عربی: اين دوره از حس ۱ـ دوره اول؛ تص
صوفی متشخص در جامعه اسلامی ـ آغاز می شود و در اواسط قرن 
ــری با دوره دوم كه در زير  ــال ۱۴۰ هجری قم دوم يعنی حوالی س

می آيد دست همكاری به هم می دهند.
ــی االله» نناميده اند، زيرا  ــان را «ول ــن دوره صوفيان خودش در اي
ــتی» تاويل شده بود. «من  ولايت به ويژه در حديث غدير به «دوس
ــت دارد بايد  كنت مولاه فهذا علی مولاه» به «هر كس من را دوس
علی را دوست دارد»، تاويل شده بود و اگر صوفی ای ادعای ولايت 

می كرد، شمشير بنی اميه بی ترديد به سراغ گردنش می رفت.
ــقوط  ــی: جوكيات هندی از همان آغاز س ۲ـ دوره تصوف فارس
ايران به دست عرب، توسط عده ای از ايرانيان ناسيوناليست به طور 
ــد. اين  ــنی ايرانی می ش ــلمان س خزنده و به تدريج وارد جامعه مس
جريان در زمان مهدی سومين خليفه عباسی به شدت جان گرفت.

عباسيان كه به نام شيعه و با تمسك به خون حسين عليه السلام  
ــول و با شعار «الرضی  ــدگان آل رس و زيد و يحيی و ديگر كشته ش
ــول» به قدرت رسيده بودند، امامت علی عليه السلام را  من آل الرس
ــتند، بدين  نه يك «حق ولايتی» بل يك «حق وصايتی» می دانس
ــيعيان ولايتی قرار نگرفتند. در زمان عبداالله  جهت مورد پذيرش ش
ــيع وصايتی» همه گير شود اما سه عامل  و منصور می رفت كه «تش

قوی موجب شد كه عباسيان از خير تشيع وصايتی نيز بگذرند: 
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ــيان را درست مانند  ــديد شيعيان ولايتی كه عباس الف: دافعه ش
امويان، غاصب می دانستند.

ــران «عبداالله محض» از آل حسن  ب: قيام محمد و ابراهيم پس
ــان را به پيامبر  ــلام كه خود مدعی وصايت بودند وخودش عليه الس

صلی االله عليه و آله و سلم نزديك تر می ديدند.
ج: مقاومت علمای غيرشيعی.

ــی اصطلاح «اهل  ــمندترين خليفه عباس در نتيجه مهدی هوش
ــنت» را ابداع كرد: يعنی ما همان روال را كه از روز وفات پيامبر  س

آغاز شده می پذيريم.
ــلمانان بود، نه  ــنت مس ــنت» روال و س ــت مراد از «س در حقيق
ــنت پيامبر» صلی االله عليه و آله و سلم. بدين سان چيزی به نام  «س
ــيعه وصايتی» كه از زمان محمد حنفيه و عصر امام سجاد عليه  «ش
السلام شروع شد و در كنار شيعه ولايتی ادامه داشت، برای هميشه 
تاريخ از ميان رفت. اين بار يك امت است كه اكثريتش سنی است 
ــان است و خلافت درست  ــيعه در ميان ش و يك اقليتی نيز به نام ش
ــه با ولايت توجيه می كند  ــروعيت خود را ن مانند زمان بنی اميه مش
ــه  و نه با وصايت. اما همان طور كه عنوانی به نام «ولايت» هميش
ــيان را نيز  ــوال می برد خلافت عباس ــت بنی اميه را به زير س خلاف
ــيان با طرح وصايت و تعيين سلسله  ــار قرار می داد، عباس تحت فش
وصايت علی، حسن، حسين عليهم السلام، محمد حنفيه، هاشم بن 
محمد حنفيه، ابراهيم عباسی، محمد عباسی، عبداالله سفاح، منصور 
و مهدی،  تا حدودی به ولايت خواهی مردم پاسخ مثبت داده بودند. 
ــت مانند بنی اميه شده  اينك با حذف وصايت و رها كردن آن، درس
بودند. چاره ديگر انديشيدند: صوفيان را كه در اين مقطع با جوكيات 
ــاء االله» ناميدند. بدين  ــدند «ولی» و «اولي ــدی نيز مجهز می ش هن
ترتيب ولايت را در بستری ديگر انداختند تا خودشان را آسوده كنند. 
ــی رونق گرفت و«ولی االله» ها همه جا قد علم كردند.  تصوف فارس
بدين سان با سند رسمی، سمت امامت به دو بخش تقسيم شد و هر 

دو طرف همديگر را به رسميت شناختند. سند امضا شده: 
پادشاهان مظهر شاهی حق
عارفان مرآت آگاهی حق !

ــت، ابن  ــوف عربی: كه تصوف محی الدين اس ۳ـ دوره دوم تص
عربی با ادعای «خاتم الاولياء» ختم ولايت را برای پس از خودش 
ــی به حرف او گوش ندادند و  ــلام كرد. اما صوفيان تصوف فارس اع

هم چنان در ادعای ولايت بودند و ماندند. 
صوفيان از زمان مهدی عباسی هيچ وقت دست از ادعای ولايت 
بر نداشته اند تا از نو به آن برگردند. اينك عبارت بالا را كه از روزنامه 

شرق ديديم دوباره ببينيم: 
ــقوط خلافت عباسی بار ديگر با ظهور تصوف ولوی  «پس از س

مواجهيم.»
ــت؟ كی صوفيان ولايت را رها كرده  اين لفظ «بار ديگر» چيس

بودند كه بار ديگر تصوف ولوی شود؟!
ــته عمداً مسلمات بزرگ تاريخ را زير  هانری كربن به طور دانس

ــيعه بودند. تنها در  ــذارد و می گويد: همه صوفيان از اول ش پا می گ
دوره سلجوقيان سنی شدند و با حمله مغول و پس از سقوط خلافت 
عباسی بار ديگر تصوف شيعی ظهور كرد. اما اين لفظ «ولوی» كلاه 
گشادی است كه هم بر سر علم و دانش می رود و هم بر سر شيعيان 

كه به ولايت معتقدند.
ــمن خونين امامان  ــا غصب خلافت، دش ــان طور كه خلفا ب هم
بودند، صوفيان نيز با غصب ولايت به همان ميزان دشمن اهل بيت 

عليهم السلام بودند، بی كم و كاست.
ــر فلان صوفی نامی از يك امام می برد يا به نيكی نام می برد،  اگ
ــت كه معاويه و عمروعاص  ــی در حد تعريفات و تمجيداتی نيس حت
ــلام می كردند. روزی آن قدر از  در مورد اميرالمؤمنين علی عليه الس
علی تمجيد كردند كه يزيد گفت: «والفضل ما شهدت به الاعداء». 
ــلام ابراز كرد  ــيد به امام كاظم عليه الس يا احترامی كه هارون الرش
ــرد و كلمه قصار «الملك  ــگفت زده ك به حدی بود كه مامون را ش
ــمنی صوفيان با اهل بيت عليهم  ــت. دش عقيم» از آن روز مانده اس
السلام  نه از مسلمات تاريخ اسلام بل ستون فقرات تاريخ اسلام و 
مسلمين است كه هانری كربن ما را اين قدر بی خرد حساب كرده و 
ــتون به اين بزرگی را انكار می كند بل آن را برداشته و ستون  اين س
فقرات ديگر به جای آن می گذارد. با فعاليت های هانری كربن وجود 
ــيد حيدر آملی» بلائی بر جان تشيع شد كه شيعه  ــی به نام «س كس
ــده  ــايد به مصيبتی بزرگ تر از اين دچار نش پس از ماجرای كربلا ش

است.
ــلام، اين سيد شيعه، صوفی شد و  ــال از عمر اس پس از ۷۰۰ س
ــيعی بودن را نيز يدك كشيد كه كربن می گويد «بار ديگر تصوف  ش
ــگاهیِ ما را  ــمندان حوزوی و دانش ــيعی ظهور كرد». ببينيد دانش ش

چگونه گمراه می كند.
ــت است، تصوف پس از گذشت ۷۰۰ سال از عمر اسلام به  درس
ــيد حيدر صوفی شد، شاه نعمت االله ولی گرايش  تشيع نفوذ كرد. س
ــيع پيدا كرد و به دنبال او شيخ ابراهيم صفوی خانقاه اردبيل  به تش

را به نام شيعه موسوم كرد.
استاد محی الدين زده، ملا صدرا زده و كربن زده حوزه می گويد: 
ــده اما ولايت ختم نشده، امروز هم اولياء االله معجزه و  نبوت ختم ش

كرامت می كنند.
بنابراين سخن حضرت استاد، معلوم نيست آن «ولی االله» (عج) 
كه پشت پرده غيبت است چه كاره است. ولايت كه «تعميمی» شد 
ــان  چه چيزی برای او می ماند؟! مگر اين كه مانند محی الدين، ايش
ــرد نظامی بداند كه در آخر  ــج) را صرفاً يك ف ــز آن امام غايب(ع ني

الزمان متولد شده و قيام صرفاً نظامی خواهد كرد.
ــرق: (به نقل از پازوكی): «كربن می خواست در عالم حكمت  ش
ــود آگاه می گفت «ما  ــد و ناخ ــائی كن ــرقيان را شناس ــی، مش ايران
ــيعه،  ــيعيان». در حالی كه نه ايرانی بود و نه ش ــا ش ــان»، «م ايراني

كاتوليك فرانسوی بود.»
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نگاه: 
به گمانم اگر اين سخن كربن ـ ما ايرانيان، ما شيعيان ـ تنها به 
ميزان يك اسكناس هزار تومانی ضرر مادی متوجه ما می كرد، فوراً 
ــديم و می گفتيم اين غربی، اين سخن را نا خودآگاه  ــاس می ش حس
ــت. دكان  ــته اس نمی گويد، كاملاً آگاهانه می گويد، ما را هالو پنداش
ــتريان»  ــخنان را «هالو كردن مش ــن قبيل س ــان، اي داران و بازاري

می نامند. 
شرق: (به نقل از پازوكی): به گفته هولدرلين «هرجا خطر از آن 

برآيد از همان جا دفع می شود». 
ــر صادق عليه  ــان از «مكتب جعف ــرض كردم كه غربي نگاه: ع
ــند. پس بايد بيايند و در همين جا مغز متفكرين  ــلام» می ترس الس
ــا را بخورند. ضحاكی كه اين بار مغز متفكرين را می خورد نه مغز  م
ــود،  ــرا امروزه جامعه ای كه مغز متفكرينش خورده ش جوانان را. زي

اساساً جوانش مغزدار نمی شود تا خوراك ضحاك باشد.
ــرق: «كربن تا وقتی زنده بود در محافل علمی غرب چندان به  ش
او پرداخته نمی شد. اما به گفته و تاكيد برخی از سخنرانان همايش، 
از جمله آقای کريم مجتهدی اخيراً در فرانسه دوری از توجه به آثار 

و انديشه های كربن آغاز شده است.»
نگاه:

ــويان آن قدر می فهمند كه به كارهای ظاهراً تحقيقی   ۱ـ فرانس
و در حقيقت زورگويانه و تحكم های او اهميت ندهند. اين ما هستيم 
ــمانی می دانيم.  ــموم او را مائده آس ــه كار و آثار غرض آلود و مس ك
ــه به كربن توجه می شود، بی ترديد به دليل  اين كه اخيراً در فرانس
ــت او در صوفی كردن ما، نظر  ــت بل موفقي ــه علمی كار او نيس جنب
فرانسويان را جلب كرده است؛ می خواهند بدانند او چگونه با به هم 
ــته انديشه يك ملت را به اسارت  بافتن تحكم ها بر همديگر، توانس
خود در بياورد. لطفاً جناب مجتهدی يك نگاه ديگر به اين موضوع 

در فرانسه بكنند، 
ــه اهميت  ــت علمی كربن در فرانس ــه به ماهي ــا با اين ك ۲ـ ام
نمی دادند، به خودش اهميت می دادند. نمونه اش آن «جشن نامه ای 
ــت كه در همين  ــار يافت» اس كه پيش از مرگ كربن برای او انتش

مقاله شرق آمده است. 
ــر مورد كه ديديد غربيان  ــت: در ه  امام خمينی(ره): فرموده اس

شما را تأييد می كنند، بدانيد در همان مورد، به خطا رفته ايد.
ــی، ندارم. چندين سال است سياست را كنار  كاری با امور سياس
ــيع و نيز درباره حفظ نظام اسلامی از  ــته ام. در مورد مكتب تش گذاش
ــخن بس والا و  ديدگاه اصول مكتب بحث می كنم. امام نيز اين س
بلند و عميق و حياتی و سازنده را در همين زمينه، فرموده است. نه 
ــخن از عرصه  ــی موقت، اين س فقط به عنوان يك فرمول ديپلماس
ــی» امام، و از قواعد و قوانين تاريخ در روابط  ــن «انسان شناس روش
ــا ناظر به جهان  ــت. يعنی كه اين كلام تنه ــته اس جامعه ها برخاس
ــتكباری امروز نيست بل بر اصول انديشه علمی امام مبتنی است.  اس
او «دشمن را معيار قرار می دهد». چيزی كه هيچ كسی اين موضوع 

ــی مثل  ــرده بود. نه تنها مأموريت كس ــه اين فرازی مطرح نك را ب
ــيله و با هر امكان،  ــن و يارانش، بل غربيان به هر وس ــری كرب هان
ــنتی و كلاسيك ما را به شدت تشويق می كنند و هم  هم تصوف س
تصوف مدرن ما را. به ويژه اين دومی را به نام «فلسفه برتر» ترويج 
ــت ساز، بل عامل بقای  ــاز، بل سرنوش می كنند. چرا اين معيار كارس
دين و مكتب را، بل عامل بقای كشور و استقلال كشور را، فراموش 
ــلاً محقق آلمانی  ــه كار نمی گيريم؟ چرا!؟. فلان دو نفر مث ــرده ب ك
ــان با زيارت  ــتی دل ش چه كاری دارند در منزل فلان آقا، آيا به راس
ــيش و راهب و راهبه، قديسان مذكر و مؤنث  ــقف و كش آن همه اس
مسيحيت، به سكون عرفانی نرسيده، اينك می خواهند با زيارت اين 

آقا به بالاترين مدارج عرفان برسند!؟.
در حديث آمده: روزی شيطان پيش يكی از پيامبران رفت وگفت: 
بگو لا اله الا االله. آن پيامبر مكثی كرد و به فكر رفت. شيطان گفت: 
من كه پيشنهاد بدی به تو ندادم به عمل حرام دعوتت كردم؟ شماها 
ــتيد؟ به پيشنهاد من بيچاره گوش نمی دهيد. آن  چرا اين جوری هس
ــت است من عاشق لا اله الا االله، هستم؛ جانم را  پيامبر گفت: درس
ــون از دهان تو می آيد، آن را نمی گويم،  ــته ام، اما چ در راه آن گذاش
برو من بی خرد نيستم، هيچ وقت كار تو بی غرض نيست. و شيطان 

چون چنين ديد فرار را بر قرار ترجيح داد.
ــت. به جای معيار بالا، هر روز  وارونه كاری ما مگر يكی دو تاس
هانری كربن را يك دايه دلسوزتر از مادر، بل به صورت يك قديس 
ــيع و دانش ايرانی می كنيم. شگفتا از ما و  ــلام، تش خادم ايران، اس
ــگفت انگيزتر اين كه  ــی، فكری و ماهوی ما و ش ــی علم از خودكش
ــا را، مطابق بينش آن امام  ــتباه بزرگ م برخی ها می خواهند اين اش

بزرگ بدانند!

پى نوشت ها: 
۱. کتاب «شرح خواجه پارسا» توسط انستيتوی  کتاب «شرح خواجه پارسا» توسط بخش 
ــه» تحت مديريت كربن برای احيای مجدد محی الدين  ــی «انستيتوی ايران و فرانس فارس

چاپ شد. 
۲ . در کتاب «نقد مبانی حكمت متعاليه» غلط بودن حركت جوهری را توضيح داده ام.

۳. بحار ، ج ۵۹، ص ۶۴
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